
 

   فارسي

  ترتيب كدام است؟ به» جلاجل ـ حماسه ـ بسيج ـ شرافت«معناي واژگان  -1

  ها ـ دليري ـ فراهم كردن ـ ارجمندي ) زنگوله2  ) زنگ كاروان ـ جنگ ـ آمادگي ـ احترام كردن1

  ) زنگ ـ دليري ـ حفظ كردن ـ با شرف بودن4  شعر ـ آمادگي ـ با شرف بودن ) آوازها ـ نوعي از3

  است؟ نادرستمعناي چند واژه در كمانك برابر آن  - 2

افكند (ميراث)  هاي مرتبّ) ـ معطلّ (تأخير) ـ پس گاه شدن (فرا رسيدن روز) ـ سامان (امكان) ـ پرده (نغمه آهستگي) ـ كلوخ (گل) ـ بي سلاّنه (به سلاّنه
  »ه (شير) ـ فغان (ناله و زاري) ـ معجر (عمامه)زـ شر

  ) سه4  ) دو3  ) چهار2  ) پنج1

  كدام گزينه درست است؟ - 3

  شود. ) فسفر: عنصري طبيعي كه در مجاورت هوا مشتعل مي2  پيچند. اي كه دور كمر مي ) دستار: پارچه1

  شود. از دور ديده ميهايي كه  ) اشباح: سياهي4  بخشد. اي كه كسي به بزرگي مي ) خلعت: جامه3

  است؟ نادرستچند اثر در كمانك برابر آن  ةپديدآورند - 4

يان  (شكسپير) ـ سمفوني پنجم جنوب (محمد شـكرچي) ـ    اشيرين فرهاد (احمد عربلو) ـ بينو  ةقصمثل درخت در شب باران (م. سرشك) ـ  «
  »انگيز ادب فارسي (زهرا خانلري) هاي دل انين علي صفي) ـ داستوايف (فخرالدالطّ العشق (سهروردي) ـ لطايف ةفي حقيق

  ) چهار4  ) يك3  ) سه2  ) دو1

  است؟ نادرستتعداد غلط املايي كدام بيت در برابر آن  - 5

  )1شناسي گر كسي يابي فقير (  ) جود را شكري گذاري چون كسي بيني غني / خويشتن مجرم1

  )1ستي (نجاز است / صد تأبيه در توست يكي ب تن آيت حقّ ةحقّ) سعدي قرض از 2

  )2ميلي بود به رحمت فضل كبير باشد ( / را به ماهي) با اين همه فراقت گر بهر 3

  )2و رحلت ( عظيمت) غرض چو كرد از اين گلستان پر خس و خوار / به سوي گلشن جنتّ 4

  كدام عبارات داراي غلط املايي هستند؟ - 6

  كه خبري بيرون نگنجد و شغلي نزايد.الف) فاش گردانيدن اين حديث ناممكن است و غالب ظن آن است 

  ب) اصحاب خرد گناه ظاهر را عقوبت مسطور و جرم مسطور را عقوبت ظاهر جايز نشمرند.

  غربتي يابم و اخلاق او را بشناسم، همت بر متابعت راي و هواي او مقصور گردانم. رج) اگ

  گشتي و حق سخن گزارده نشدي.د) اگر مخلوق خواستي كه اين معاني در عبارت آرد بسي كاغذ مستغرق 

  ) الف ـ د4  ) د ـ ب3  ) ج ـ الف2  ) ب ـ ج1

  كدام بيت غلط املايي دارد؟ - 7

  ) فضل است اگر خواني عدل است اگرم راني / قدر تو نداند آن كز زجر تو بگريزد1

  ) مرا باري اناياتش، خطاباتش، مراعاتش / شعاعات و ملاقاتش يكي طوقي است در گردن2

  از هيچ قاضي آن نديد اندر جهان / كز تو ديد اين چشم من ز انعام و احسان و سخاشم چ) هيچ 3

  معني نظر كن صد هزاران روزن است ) خاك و باد و آب و آتش در وجود خود بدان / رو در اين4

  كدامند؟» دلم چگونه نمايد قرار در صف عشق / چنين كه زلف تو بشكست قلب لشكر دل«هاي بيت  آرايه - 8

  نظير، تضاد ) ايهام، مجاز، مراعات2  نظير اره، تشبيه، ايهام تناسب، مراعات) استع1

  آميزي، تشبيه ) تشخيص، استعاره، حس4    ) تشبيه، تضاد، كنايه، تشخيص3

  تعداد استعاره در كدام بيت متفاوت است؟ - 9

  ) سر كوي و خط و قدت، چمن و سنبل و سرو / سمن عارِض و لعلت، شكر و جام شراب1

  ا خسرو كه او فرهادوار / در هواي شكّر شيرين بسوخت) اي بس2

  سوزد و چشمش همه در آب زلال است نوش تو بر آتش / مي چشمةتسقي سرسم) 3

  آرد پيشكش باد صبا مي جان بندد / غنچه بخش سحر مي ) لاله دل در دم جان4

  شود؟ در كدام بيت يافت مي» نظير ـ ايهام تلميح ـ كنايه ـ مراعات«هاي  ايهآر ةهم -10

  ) خبر بريد به خسرو كه در ره شيرين / غبار هستي فرهاد كوهكن بنشست1

  اي خاتم به دست ديو و شادروان به باد / وان گه از ديوانگي ملك سليمان بايدت ) داده2

  ) مرا گويند دل بركن به افسون از لب ليلي / ولي كي آتش مجنون به اين افسانه بنشيند؟3

  غلام خواهد بود ،اي خواجو / بر آستان تو سلطان نهاده ) چنين كه سر به غلامي4

  درست است؟ تماماًهاي مقابل كدام بيت  آرايه - 11

  رو كه ز بالاي تو پيوسته بلا خاست (جناس ـ حسن تعليل)  كه بلا را بنشاني / زان ) بنشين نفسي بو1

  ت (جناس تام ـ تلميح)تقوا به درافتادم و بس / پدرم نيز بهشت ابد از دست بهش ة) نه من از پرد2

  قيمتي شناخت / شد آب سرد، گرمي بازار خويش را (اسلوب معادله ـ تضاد) ) هر گوهري كه راحت بي3

  خورده چون بنمايد جمال دوست؟ (استعاره ـ تشبيه) ) سعدي حجاب نيست تو آيينه پاك دار / زنگار4

  تر است؟ تعداد تركيب اضافي در كدام عبارت بيش -12

  اثر ارزشمند فردوسي پس از چهارده سال يعني ده سال قبل از آشنايي شاعر با دربار محمود غزنوي به پايان رسيد.) نگارش اين 1

  اي از تاريخ داستاني ايران است كه هدف فردوسي از سرايش اين اثر، حفظ روايات كهن مليّ و نگاهباني زبان فارسي بوده است. ) شاهنامه مجموعه2

شود كه ما را به عمـق اقيـانوس انديشـه و خـرد      پندآموزي مي ةنامگذارد، شاهنامه تبديل به  افكار و رهنمودهايش را با ما در ميان مي كه استاد سخن،وقتي ) 3
  كشاند.  مي

 را درك كنيم. هاي ارزشمند وجو در رازهاي درون متن كتاب بپردازيم تا پيام  ) شناخت كالبد شاهنامه كار دشواري نيست و براي اين كار بايد به جست4
 
 
  



  يكسان است. .................... جز بهابيات  ةهمشده در  ترتيب با واژگان خط كشيده شده در بيت زير به نقش كلمات مشخص -13

  »اندام بياست  سريوجود رعيت  /  كه بي سر اكابر قومكه بداند  به شرط آن«

  بود بواب را زحمت از دست مشتاقان او / آواز مطرب در سرا رقيبدارد  ) فرياد مي1

  از سوختگي نيست كه خامي عجب است عجبگونه كه در خلق گرفت /  زين آتش روي تو) 2

  گذرد ست پر از لطف و كمال / عمر ضايع مكن اي دل كه جهان ميجهانينه شخصي كه  آن) 3

  شود ما را نمي ميسرگويي مخالفت نكنم / كه بي تو عيش  تو) دگر به هر چه 4

  است؟ نادرستشعر زير  ةدربار كدام گزينه -14

  كبود ما را چرخبرجا / زان در نيارد از پا  هدف را پيوسته پاي كمانخواهد «

  در هر سجود ما را روسياهيحضوري دل / شد بيش  سبك مغز از بي ةخامچون 

  »زدايد / چون از سپيدي مو غفلت فزود ما را؟ مي زنگاردل شب  زگر صبح ا

  شود. تركيب وصفي ديده مي 3) در كل شعر، 2  دارند.» تناسب« ةرابطه با يكديگر ) در بيت پاياني، دو واژ1

  جزئي با مسند تشكيل شده است. سه ةجمل) بيت دوم از يك 4  نقش نهاد جمله را دارند. ،شده واژگان مشخص ةهم) 3

  د؟شو ديده مي» ماضي نقلي ـ مضارع اخباري ـ مضارع التزامي«ترتيب افعال  در كدام ابيات به - 15

  الف) گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشكفت / يا صنوبر به كدامين قد و قامت برخاست

  شود شكستگي پر نمي ب) بال شكسته است كليد در قفس / اين فتح بي

  رو مي  گهي خوش بزي و خوش ج) نيك و بد را به لطف خود بنواز / آن

  شاد كن مرا دروغ دلي ةد) حيف است اگر چه كذب رود بر زبان تو /  از وعد

  اين سان سپر بر آن انداخت بار من كه يكباره / به قصد خونم از هـ) چه ديده ديده خون

  ب ـ جـ ) هـ 4  ) ب ـ الف ـ ج 3  ) ب ـ ج ـ د2  ) هـ ـ الف ـ د1

  ؟نيستند» منادا«شده در كدام ابيات  كلمات مشخص -16

  ر خويش راز سيل حادثه ديوا صائبايم /  الف) از بينش بلند به پستي رهانده

  ات يد بيضاي كليم بخش مسيح / وي بناگوش چو سيم سر زلفت دم جان منسيب) اي 

  اي ما را به لطف بگو آن غزال رعنا را / كه سر به كوه و بيابان تو داده صباج) 

  آواز / بيامرزاد اگر ساكن بخوانند اين حافظان ناخوش خدايد) 

  جا؟ نه كمال تو وهم كي رسد آن جا كه فهم اوست سخن گفت / ور از آن سعديهـ) 

  سنگ و سبوست سعديانامي  و) چشم اگر با دوست داري گوش با دشمن مكن / عاشقي و نيك

  هـ ) ب ـ و ـ4  ) الف ـ ج ـ د3  ـ ب ـ هـ ) د2  الف ـ د ـ ) و1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -17

  روزگاران توان كرد حتيّ به ) گفتي به روزگاران مهري نشسته گفتم / بيرون نمي1

  هر كه بر چهره از اين داغ نشاني دارد / عشق داغيست كه تا مرگ نيايد نرود) 2

  خون از سر تيغ كه چكيده است؟ ةقطر) شد عمر و نشد سير دل ما ز تپيدن / اين 3

  يافت ذوق پيچ و تاب عشق را  كشيد / خضر اگر مي عمر ابد سر مي ةرشت) از كمند 4

  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» شاءمن تَ لُّذشاء و تُن تَم زُّعتُ« ةآيمفهوم  - 18

  ) چه وجودت به نزد او چه عدم / مثل تو بر درش نيايد كم1

  راند چه در خاطر تو او داند / لفظ ناگفته كار مي ) آن2

  هر كه را مالي است از اعطاي اوستهر كه را ملكي است از ابناي اوست / ) 3

  توست ةخزانمجروح ما توست / دل  ةآستانروح  ةقبل) 4

  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ -19

  »صبر بر داغ دل سوخته بايد چون شمع / لايق صحبت بزم تو شدن آسان نيست«

  ان تو راچشم فتّ ،) تشنگي در خواب ممكن نيست كم گردد ز آب / نيست صبر از خون عاشق1

  ر كاروان پيدا؟ار تا گردد غبگيرم / كه دارد صب ) نسيم پيرهن را در كنار مصر مي2

  ) به سنگلاخ اگر راه سيل من افتد / چنان روم كه كسي نشنود صداي مرا3

  ) گر نريزد عشق خون عقل را از عجز نيست / داغ نامردي است خون صيد لاغر، تيغ را4

  يشتري دارد؟با كدام بيت قرابت معنايي ب» لذتّ هستي نمودي نيست را / عاشق خود كرده بودي نيست را«بيت  - 20

  ت / نقش آن جمله در ازل بسته است) بد و نيك تو در عمل بسته اس1

  ي چون او ندارد يارتا شب نيست صبح هستي زاد / آفتاب )2

  ) هر كه او نيست، هست داند كرد / هست را نيست هم تواند كرد3

  چيست؟ ر سرم / جز رضا دادن نگارا حيله و تدبير) در ازل رفته است تقديري ز عشقت ب4

  آيد؟ از كدام ابيات برمي» هصللي اَإ رجعيء يشَ كلُّ«معناي عبارت  -21

  الف) تو مرغ بام عرشي در قعر چاه مانده / هم در زمين بمردي هم آسمان نديدي

  شان عشق تو است / از براي خشم فرعي اصل را راني چرا؟ ب) خشم ياران فرع باشد اصل

  يد به كل / ريحان به ريحان گل به گل از حبس خارستان ماج) آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آ

  ان بپيمايدجهاي در اصل / كه هركه وصل تو خواهد  د) تو همچو كعبه عزيز اوفتاده

  دود يعني به اصل خود بيا كشد / بر دل خيالي مي رسد جان را گريبان مي هـ) هر دم رسولي مي

  ) الف ـ هـ4  ) ب ـ ج3  ) د ـ الف2  ) هـ ـ ج1

  با كدام بيت تناسب دارد؟ »هاي ديگر سوخته است. تر از برخي جان اگر جان ما ارزشي داشته باشد براي اين است كه سخت«بارت ع - 22

  ) به چه تقصير زرم قسمت آتش گرديد؟ /  خنده چون گل به تهيدستي خاري نزدم1

 زرين خود، خزانه مرا ةچهركار / كه هست  چو آفتاب مرا نيست سيم و زر در) 2
  سوخته را ةمزرعاندوخته را / نيست از برق خطر  ) غم مردن نبود جان غم3

 سوخته جانان به اثر نزديك است / دست خورشيد به دامان سحر نزديك است ةنال) 4
 
 
  



  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» بركن ز بن اين بنا كه بايد /  از ريشه بناي ظلم بركند«مفهوم بيت  - 23

  خداي انداز / كه دست ظلم نماند چنين كه هست دراز) جزاي نيك و بد خلق با 1

  مهر خامشي بر لب زند جاسوس را ،جويان را دراز / عدل سازد زبان عيب ) ظلم مي2

 / اهل بيداد گر اين است و گر آن بايد كشت گران بايد كشتاز ره داد ز بيداد) 3
  شمشير نيست ةنخاتر از  اي تاريك تر / خانه ) روزگار ظالم از مظلوم باشد تيره4

  شود. دريافت مي .................... جز بهابيات  ةهماز » از كوزه همان برون تراود كه در اوست«المثل  مفهوم ضرب - 24

  گردد دري مي جگر از پرده كس كه كند غمازي / صبح خونين ) غوطه در خون زند آن1

  غمازيكند به زبان شكسته  ) ز اهل درد مرا رنگ من خجل دارد / كه مي2

  قرار من شد فاش / كه از ستاره شود سير آسمان معلوم ) ز اشك راز دل بي3

  ) سرّ سوداي تو در سينه بماندي پنهان / اشك تردامن اگر فاش نكردي رازم4

  ؟ندارندكدام دو بيت با يكديگر تناسب معنايي  - 25

  هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست ) محرم اين هوش جز بي1

  ر فراز سمنديبچه شناسي كه  يخسته رنج باديه دانند / تو خستگجگر پيادگان

  ) روزها گر رفت گو رو باك نيست / تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست2

  ت عمر گذران اين همه نيستدر جهان مد/ چه غم خانه و سامان اقامت داري؟ 

  كند هاي عشق مجنون مي هكند / قص ) ني حديث راه پرخون مي3

  ر، مور شهدافتاده رات محو يار را انديشه از زهر فنا / تلخي مرگ است شكّنيس

  گاه شد / روزها با سوزها همراه شد ) در غم ما روزها بي4

  مش اين دل سوزناك من / دود برآيد از جگر ز آتش دل كباب راغبس كه بسوزد از 


